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دانش دریا 2

متجاوزان 
انگلیسی با چهار 
کشتی دالهوزی، 
پیراموس، 
لاورنس و جونز 
و گردان پیاده 
نظام ۹۶ به 
بندر دلوار حمله 
کردند. اما پس از 
نبردی سه روزه 
با ۳۳۰ کشته از 
دلاوران تنگستانی 
شکست خوردند.

گروه دانش دریا - مهدی بیرانونــد روژمان - مبارزه با 
عطر دریای جنوب با رنگ وطن خواهی در برابر متجاوزین 
انگلیســی و با طعم از خودگذشتگی برای آزادگی و رهایی 
خط و مَش دلیران تنگستان به رهبری »رئیسعلی دلواری« است. رئیسعلی 
که با تفکر و مرام وطن‌خواهی و آزادگی با دســتان خالی و با مدیریت 
استراتژیک برابر نیروهای انگلیسی و جاسوسان داخلی ایستادگی کرد 

و در این راه جاودان شد.
متجاوزان انگلیسی با چهار کشتی دالهوزی، پیراموس، لاورنس و جونز 
و گردان پیاده نظام ۹۶ به بندر دلوار حمله کردند. اما پس از نبردی سه 

روزه با ۳۳۰ کشته از دلاوران تنگستانی شکست خوردند.
در سال ۱۲۶۰ شمســی مصادف با ۱۲۹۹ قمری در روستای دلوار در 
استان بوشهر نوزادی متولد شد که در خوش بینانه‌ترین حالت به لحاظ 
محرومیت شــدید زیرســاخت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و 
همچنین اقتصادی می‌توانست مانند سایر نو متولدین صحرای تفتیده 
و شرجی گرفته جنوب در اوج محرومیت و مظلومیت کودکانه زندگی 
را شــروع و خاتمه دهند اما قهرمان داستان ما ضمن اینکه تسلیم وضع 
موجود نشد سایر همســالان خود را نیز به بالاترین قله افتخار هدایت 

کرد و جاودانه شدند.
ایران عزیز ما در آن روز اسیر زمامدارانی بود که برای نگه داشتن تاج و 
تخت خود یا به جان هم می‌افتادند و یا با بهره‌گیری از توان دول خارجی 

چند صباحی عمر حکومت خود را استمرار می‌بخشیدند.
از سویی بی‌تفاوتی به سرنوشت مردم کشور و بخصوص نقاط دورافتاده 
از مرکز حکومت به موضوعی عادی تبدیل شده بود و می‌توان گفت که 
کلًا یادشان رفته بود که در گوشه و کنار کشور کودکی متولد می‌شود و 

یا پیرمردی سر به خاک قبر می‌نهد.
با این مقدمه کوتاه حداقل نتیجه این خواهد بود که رشــد و نمو افراد 
در این فضای معیوب به معجزه می‌ماند وگرنه در محاســبات معمول 

اجتماعی مطلقاً امید ارتقا متصور نیست.
جنوب ایران اعم از مناطق تنگستان، دشتستان، دشتی و سایر مناطق آن 
توســط خان و کدخدا و رئیس و عده‌ای خدم و حشم و تفنگچی اداره 
می‌شــد و هر از چند گاهی هم چنانچه حکومت مرکزی به نمایندگان 
خود اشــتلمی می‌کرد آنها این مردم محروم را زیر فشار قرار می‌دادند 

هرچند به قواره این مناطق هم توان نداشتند. 

آغاز مبارزات 
در سال ۱۲۸۷ انقلاب مشــروطه رخ داد هرچند نطفه آن از سال ۱۲۸۴ 
بسته شده بود. بوشهری‌ها نیز به این جنبش پیوستند و اولین نفری که در 
این راه با ایشان همقدم شد شهید رئیس علی دلواری بود. در این هنگامه 
که جناب علم‌الهدی اهرمی پیشاهنگ آن بود، با رشادت‌های این بلند 
همت جنوبی در عین سلامتی و امانتداری، شهر بوشهر از ید قوای محمد 
علی شاهی خارج و نیروهای انگلیسی را بیرون راندند و شهر را تحویل 
آیت‌الله علم‌الهدی کردند و به عبارتی نظام اســامی را در استان ولایی 

بوشهر برقرار کردند.

هرچند به دلیل فشــارهای انگلیــس و فریب کاری‌هــای احمدخان 
دریابیگی و راه‌اندازی قائله اوباشگری در شهر بوشهر این حرکت ناکام 
ماند و طلایه‌دار آن به بصره عراق تبعید شــد لیکن مبارزه‌ای که شهید 
رئیس‌علی دلواری آغاز کرده بود قــوت گرفت و خواب متجاوزین را 

آشفته کرد.
قریب هفت ســال تقابل انگلیســی‌ها با رئیس‌علی ادامه داشت و در 
حملات پارتیزانی امان از خصم گرفته بــود و اوج آن تجاوز خصمانه 
انگلیسی‌ها در جنگ جهانی اول به بوشهر و کانون مقاومت دلوار بود. 
نام و یاد رئیسعلی دلواری برای همیشــه در تاریخ ماندگار شده است، 
شاید بتوان گفت راز ماندگاری نام رئیس علی و یا تاریخ‌سازی وی در 

این دوران رقم خورد.
مردم‌داری؛ این خصلت ویژه را که رئیسعلی دلواری از خانواده گرفته 
بود موجب شد تا همه مردم جامعه پیرامون با وی همدل شوند، اهداف 
وی را هدف خود بپندارند. رئیس‌علی با فقیر و غنی می‌نشست. در درد 

و رنج مردم همراه بود.
رئیســعلی خود را تافته جدا بافته نمی‌دید. خــود را کدخدا و رئیس و 
فرمانده نمی‌خواند. زنان و مردان جنوبی از رئیس‌علی در لالایی بچه‌های 
خود می‌خواندند آرام‌بخش گهواره‌هایی بود که از ترس دشمن انگلیسی 

در اضطراب بودند با خانواده‌های دلواری شام و ناهار را شریک بود.
منزلش محل اطراق همه اهالی بود. این افتادگی موجب شــد تا نامش 
ورد زبان‌ها باشد. پیرمردی بنام ابراهیم پورجمال می‌گفت که آدم یک 
بچه داشته باشد ولی علی زایر محمد باشد. دشمن متجاوز قشون پیاده 
و سواره و خشکی و دریا را به جنگ رئیس‌علی فرستاد. او می‌پنداشت 
رئیس علی و یارانش فقط در اندک حملات شبانه توفیق دارند و یارای 
مقابله بزرگ را ندارند غافل از آنکه خدا نمی‌گذارد که یارانش مغلوب 
قوای کفر شوند. اندیشــه آزادی خواهی ماندگار موجب شد تا در یک 
حماسه بیادماندنی در گرمای ۲۲ مرداد ماه سال ۱۲۹۴ شمسی چهار ناو 
جنگی انگلیس و پنج هزار نفر قشون جنگی در مقابل عده قلیل تفنگچی 
خوش اراده جنوبی تحت فرماندهی مردی قوی الاراده بنام رئیس علی 
دلواری زانو بزند و مهم‌ترین شکست انگلیسی‌ها در جنگ جهانی اول 
در روستای دلوار رقم بخورد و نام رئیس‌علی و یارانش در اقصی نقاط 
دنیا ورد زبان‌ها شود و روزنامه‌های محلی بنویسید »که زنده رستم علی 
شاه رئیس علی دلواری که ایران را زنده کرد« تا چهارمین علت ماندگاری 
نام رئیس علی به این عنوان ثبت کنیم که تنها کسی که توانست با بسیج 

نیروهای مردمی پشــت ابرقدرتی همچون بریتانیــای کبیر را به زمین 
برســاند رئیس‌علی دلواری بود تا همه زنان و مردان این دیار به نامش 

افتخار کنند و به آن ببالند. 
در زمستان سال ۱۲۹۳، رییسعلی از طریق نامه نگاری و مذاکره با تجار، 
مشروطه‌خواهان، علما و روزنامه‌نگاران ســعی در آگاه کردن آن‌ها در 
خصوص حوادث عثمانی و قریب الوقوع بودن اتفاق برای بوشهر داشته 
است. این مذاکرات نتایج چشم‌گیری در بر نداشته تا اینکه انگلیسی‌ها 
یکی از کدخداهای محلی به اسم “حاج علی تنگکی” را دستگیر و تبعید 
می‌کنند.  با وقوع این اتفاق در اردیبهشت ماه ۱۲۹۴ خورشیدی، سربازان 
هندی خانه این کدخدا را غارت کرده و لباس‌های همســر وی را برای 
فروش به بازار می‌آورند. این اتفاق موجب وقوع خشم و نفرت عمومی 
از انگلیس و شــروع تحرکات نظامی و غیرنظامی می‌شود. در این بازه 
زمانی رئیسعلی دلواری حملات پارتیزانی خود را به مواضع انگلیس، 

روسیه و فرانسه در بوشهر آغاز می‌کند.

اولین ضربات رزمی به نیروهای انگلیسی 
اقدامات رئیســعلی موجب راه‌گشایی برای ســایر خوانین محلی مثل 
زائرخضرخان اهرمی و شیخ حســین چاهکوتاهی و شروع حملات 
پارتیزانی آن‌ها به مناطق تحت کنترل نیروهای انگلیســی و هم‌پیمانان 
آن‌ها می‌شود. البته پیش از وقوع این حملات، نیروهای مجاهدین سعی 
در تدارک حمله‌ای همه جانبه و یکپارچه به قوای انگلیســی داشته‌اند 
که درست ســاعاتی پیش از حمله، با شلیک شدن غیرعمدی یک تیر و 
کشته شدن یکی از تفنگچی‌ها، این حمله منتفی می‌شود. اما رئیسعلی و 
نیروهای تحت امرش که از مســیر دیگری در حال ملحق شدن به اردو 
بودند، بدون توجــه به این موضوع به کار خود ادامــه داده و در نبردی 
با نیروهای انگلیســی موفق به کشتن دو افســر و چند سرباز انگلیسی 

می‌شوند.

نقشه های استراتژیک برابر نیروهای انگلیس
این اتفاق، اولین ضربه بزرگ به انگلیس محسوب می‌شود و با انعکاس 
آن در نشریات کشور، نقش رئیسعلی دلواری از این نقطه بسیار پررنگ 
تر از قبل مطرح می‌شــود. در این هنگام حملات پارتیزانی رئیسعلی و 
دیگر مجاهدین به مواضع انگلیس ادامه داشته و از سوی دیگر نیروهای 
انگلیسی، بندر بوشهر را به تصرف خود در می‌آورند و در اولین اقدام، 

برنامه از سر راه برداشتن رئیسعلی دلواری را طرح ریزی می‌کنند.
اگرچه رئیسعلی از نظر موقعیت سیاســی کدخدا محسوب می‌شده و 
از خان یا ضابط کل تنگستان در رتبه‌ای پایین‌تر قرار داشته است )مثل 

سلسله مراتب بخشــدار و فرماندار( اما اولین هدف انگلیس، سرکوب 
رئیسعلی دلواری است و به همین منظور ۲ روز پس از اشغال بوشهر، ۴ 
ناو جنگی خود را به سوی دلوار گسیل می‌کنند. در ۱۷ مرداد ۱۲۹۴ )به 
تعبیری ۱۸ مرداد( نیروهای انگلیسی به دریای دلوار می‌رسند و رئیسعلی 
و نیروهایش نیز در ســاحل دلوار و مکانی به نام “تل بردی”، که به دریا 
مشرف است، سنگرسازی می‌کنند. مردم عادی، زنان و سالمندان نیز به 
بیرون از دلوار و “کلوت بوجیر” و “کلوت دوسری” منتقل می‌شوند تا 

خطری آن‌ها را تهدید نکند.

خشم انگلیس و حکایت نخلستان‌ها
با عقب نشینی نیروهای تنگسیر، انگلیسی‌ها به ساحل رسیده و شروع به 
بازرسی منطقه می‌کنند. خشم نیروهای مهاجم از رئیسعلی به حدی بوده 
که به محض استقرار در نخلستان‌های دلوار، شروع به قطع کردن درختان 
نخل و کشتن این درختان با شلیک به سر نخل‌ها کردند. )درخت نخل 
نیز مثل انسان با قطع سر، از درجه حیات ساقط می‌شود و در اصطلاح 
جنوبی به آن کشته شدن نخل گفته می‌شود(. رئیسعلی و نیروهای مبارز 
که در “دلوار کهنه” اســتقرار یافته‌اند به زد و خورد مجدد با انگلیسی‌ها 
می‌پردازند و نیروهای متخاصم با ارسال پیام به ناوهای خود، درخواست 
بمباران موضع رئیسعلی و یارانش را می‌کنند، اما در این پیام به‌اشتباه نام 
“دلوار نو” برده می‌شود. از ســوی دیگر گرای دلوار نو نیز به درستی به 

ناوها منتقل نمی‌شود و بمب‌ها در محل نخلستان و محل اردوی سربازان 
انگلیســی فرود می‌آید. در روز اول این نبرد قوای انگلیسی به شدت 
آسیب می‌بیند و در نقطه مقابل نیروهای دلواری بدون هیچ گونه تلفاتی 
به تعقیب و پاکسازی دشمنان می‌پردازند. نقل شفاهی معروفی است که 
رئیسعلی دستور می‌دهد که تفنگچی‌ها، به سربازان هندی شلیک نکنند 
و فقط انگلیســی‌ها را هدف بگیرند. خود رئیسعلی هم ناخدا بلومفیلد 
را به هلاکت می‌رساند و میجر وینتل را نیز به شدت زخمی می‌کند. در 
روز دوم نبرد، خالوحسین بردخونی دشــتی و ۱۵۰ تفنگچی به محل 
رسیده و به کمک رئیسعلی و یارانش می‌شتابند. در دو روز متوالی زد و 
خوردهایی میان نیروهای انگلیسی و نیروهای مدافع ایران شکل می‌گیرد 
و ارتش انگلیس بدون هیچ دســتاوردی و تنها بــا تخریب چند خانه 
روستایی و نخلستان منطقه را ترک می‌کند.  شهدای ایرانی این نبرد در 
یک منبع )فراشبندی( ۳ نفر و در منبعی دیگر )آدمیت( ۷ نفر ذکر شده اما 
تلفات نیروهای انگلیس در منابع انگلیسی ۱۶۰ نفر و در منابع ایرانی تا 
۵۰۰ نفر گفته شده است. کل نیروهای انگلیسی در این نبرد ۴ هزار نفر و 
نیروهای دلواری ۵۰-۷۰ نفر به همراه ۱۵۰ نفر مجاهد دشتی بوده است.  
اگرچه “مسترچیک” کنسول انگلیس در بوشهر و هواداران انگلستان در 
ایران سعی در عادی جلوه دادن شــرایط و معرفی خود به عنوان پیروز 
این میدان داشتند، اما واقعیت این نبرد ریخته شدن ترس مردم منطقه از 

انگلیس و شکسته شدن هیمنه بزرگ‌ترین ارتش آن دوران بود.

ترور رسم همیشگی متجاوزین 
مبارزات پارتیزانی رئیسعلی دلواری با ارتش بریتانیا به صورت بی‌وقفه 
ادامه داشته و موجب خستگی و فرسودگی هرچه بیشتر نیروهای نظامی 
و سیاسی انگلستان شده بود. این فشــار حتی در جبهه‌های عثمانی نیز 
به چشم می‌آمد و تقسیم قوا در ایران و عثمانی به کابوس سیاستمداران 
بریتانیا تبدیل شــده بود. وقتی همه‌ی حربه‌های روباه پیر برای تطمیع 
و تهدید رئیسعلی دلواری شکســت خورد، برنامه ترور این مبارز در 
دستورکار کنسولگری انگلستان در بوشهر قرار گرفت.   نام ضارب شهید 
رئیسعلی دلواری به طور واضح در تاریخ ذکر شده است اما در خصوص 
آمر به قتل، نقل قول‌های مختلفی وجود داشته است. یکی از نقل‌ها که 
به شدت توســط انگلیسی‌ها شانتاژ شــده، امر به قتل رئیسعلی توسط 
زایرخضرخان اهرمی به منظور جلوگیری از شــهرت بیشتر رئیسعلی 
است. البته هیچ منبع مکتوب داخلی آن را تاکید و تصریح نکرده و تنها 
در برخی مقالات و بنا به نقل عمومی ذکر شده است. نگاه دوم، تحلیل 
شرایط است که بنا بر آن، انگلیسی‌ها به دلیل ناکامای در شکست دادن 
رئیســعلی در نبرد رو در رو، به ســراغ ترور وی رفتند. دیدگاه سوم، 
تصادف غیرعمدی و شلیک تصادفی به رئیســعلی است.  اما در سال 
۱۳۸۹ گزارشات “مستر چیک” که نایب کنسول انگلیس در بوشهر بوده، 
از طریق یکی از اساتید ایرانی دانشگاه منچستر به دست “افشین پرتو، 
پژوهشگر و تاریخ‌نگار گیلانی می‌رسد که این گزارشات در سال ۱۳۹۲ 
ترجمه و منتشــر می‌شود. در این گزارشات مســتر چیک به صراحت 
اعتراف می‌کند که راهی برای از میان برداشتن رئیسعلی یافته است. او 
نقل کرده که: »”میرز رحمت لیلکی”، غلامحســین )قاتل رئیسعلی( را 
آورد و پول را گرفت و رضایت داد. گلوله‌ای شلیک شد و مردی به خاک 

افتاد … من و او جنگیدیم، اما تاریخ در خصوص کســی که خیانت کرد 
قضاوت می‌کند.« با توجه به این‌که این گزارشات، تلگراف‌های رسمی 
چیک به انگلستان است و پیش از واقعه و پس از واقعه را ذکر می‌کند و 
جزییات ارائه شده از روزهای قبل از واقعه و ذکر دقیق نام قاتل و نحوه‌ی 
تحریک دقیق با اتفاقات رقم خورده مطابقت دارد، پس صحت آمر بودن 

مستر چیک در قتل رئیسعلی دلواری حتمی است. 
سرانجام رئیس‌علی دلواری که با یاران خود با تدارک حمله‌ای سنگین 
قصد شبیخون به بوشــهر و تهاجم علیه انگلیسی‌ها را داشت در منطقه 
تنگک صفر در حومه بوشهر با خدعه و نیرنگ انگلیسی‌ها از پشت مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و در ســال ۱۲۹۴ در ۳۴ سالگی به شهادت 

رسید. 
با شهادت رئیسعلی، ضربه‌ی روحی بزرگی به مردم ایران وارد می‌شود. 
تنگستان، بوشهر و شیراز غرق در ماتم و مراسم عزاداری است. در دیگر 
شهرهای ایران نیز چنین شرایطی برپاست و گزارشات رسمی ثبت شده 
از تشکیل دسته‌های بزرگ عزاداری در شهر اراک خبر می‌دهند. حتی در 

شهر بصره نیز مراسماتی برای رئیسعلی برگزار شده است. 
“ســرگرد نیلستروم” افســر ســوئدی ژاندارمری فارس در خاطرات 
خود نوشته است که در تنگســتان کودکانی را دیدم که در هنگام بازی 
می‌گویند من رئیسعلی هستم و این نشان می‌داد که رئیسعلی تا ابد دل 

ایرانیان زنده است.

مرور روزنامه دریایی سرآمد برغلبه 
 ریسعلی دلواری

 بر متجاوزان انگلیسی‌؛ 

اقتدار دلوارها 
در سواحل و 

نخلستان‌های بوشهر

شعر

یادداشت

دریا خواهر است

غزل زیبا از محمدعلی بهمنی
دریا شده است خواهر و من هم برادرش

شاعـــرتر از همیشه نشستـــــم برابرش

خواهر سلام! با غزلــی نیمه آمدم
تا با شما قشنگ شود نیم دیگرش

می خواهم اعتراف کنم، هرغزل که ما
با هـــم سروده ایم جهان کرده از برش

خواهر زمان ، زمان برادر کشی است باز
شاید بـــه گوش هــــا نرسد بیت آخـرش

با خود ببر مرا کـــه نپوسد در این سکــــون
شعری که دوست داشتی از خود رهاترش

دریا سکوت کرده و من حرف می زنم
حس می کنم که راه نبردم به باورش

دریا منــــم ، همو کــــه به تعداد موج هات
با هر غروب خورده بر این صخره ها سرش

هم او که دل زده است به اعماق و کوسه ها
خــــون می خورند از رگ در خــــون شناورش

خواهر! برادر تو کم از ماهیان که نیست
خرچنگ ها مخــــواه بریسند پیکـــــرش

دریا سکوت کرده و من بغض کرده ام
بغض برادرانه ای از قهـــــر خواهرش

ادامه از صفحه اول
4-ایجاد شبکه‌های همکاری

تسهیل شبکه‌ســازی: اندیشــکده‌ها و مراکز علمی 
می‌توانند با ایجاد شبکه‌های همکاری میان مهندسان، 
جامعه‌شناسان، و سایر متخصصان، به تبادل دانش و 
تجربیات و تقویت همکاری‌های میان‌رشته‌ای کمک 
کنند. این شبکه‌ها می‌توانند به بهبود کیفیت و کارایی 

پروژه‌ها منجر شوند.
اهمیت این راهکار این است که شبکه‌های همکاری 
میان‌رشته‌ای می‌توانند تا 30 درصد به افزایش نوآوری 
و کیفیت پروژه‌های توســعه‌ای کمک کنند. به‌عنوان 
نمونه در اروپا، شــبکه‌هایی مانند "EurActiv" با 
ایجاد بستری برای تبادل نظر و همکاری میان محققان 
و متخصصان مختلف، به توسعه پروژه‌های مشترک 

میان‌رشته‌ای کمک کرده‌اند.
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اندیشکده‌ها و مراکز علمی می‌توانند با تحلیل داده‌ها 
و ارائه مدل‌های پیش‌بینی، به تصمیم‌گیران کمک کنند 
تا بهتریــن راهکارها را برای مواجهــه با چالش‌های 
توسعه‌ای انتخاب کنند. این تحلیل‌ها می‌توانند شامل 
بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی 
پروژه‌ها باشند. مطالعات نشان می‌دهند که مدل‌های 
پیش‌بینی مبتنــی بر داده‌های علمــی می‌توانند تا 25 
درصد دقت تصمیم‌گیری‌ها در پروژه‌های عمرانی و 
توســعه‌ای را افزایش دهند. بعنوان یک نمونه داخلی 
موفق، پژوهشــگاه‌های مختلف در ایــران، از جمله 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با ارائه 
تحلیل‌های جامع و مدل‌هــای پیش‌بینی به نهادهای 
دولتی و خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان کمک 

کرده‌اند.
با توجه به نیاز رویکرد مشترک میان علوم اجتماعی و 
علوم مهندسی به حل مســائل جوامع و بهبود زندگی 
انسان‌ها و کاهش مخاطرات آنان، در این یادداشت به 
همگرایی هدفمند و هم‌افزای این علوم اشاره گردید. 
بطور کلی، منظور از همگرایی، دستیابی به سازگاری 
متقابل، ترکیب، ایجاد ارزش افزوده و خلق نوآوری در 
این حیطه مشترک است که انتظار می‌رود اندیشکده‌ها 
و مراکز علمی بتوانند در این جریان پیش‌قدم و پیشتاز 

باشند.
اندیشــکده‌ها و مراکز علمــی با انجــام تحقیقات 
میان‌رشته‌ای، ارائه مشاوره و سیاست‌گذاری، برگزاری 
دوره‌های آموزشــی، ایجاد شــبکه‌های همکاری، و 
پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌ها نقش حیاتی در همگرایی 
علوم اجتماعی و مهندسی ایفا می‌کنند. این نهادها با 
ایجاد زیرســاخت‌های فکری و عملی برای توسعه 
پایدار، به بهبود کیفیت و کارایی پروژه‌های عمرانی و 

مهندسی کمک می‌کنند.
تجربیات موفق داخلی و خارجی نشــان می‌دهند که 
استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اندیشکده‌ها و مراکز علمی 
می‌تواند به دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور کمک 

شایانی نماید.
 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل 
و علوم اجتماعی


